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  پيوسته مرده دفن می کردم

ه از . باشد  يکی از نقاط مزدحم و کم درآمد پايتخت میقصبۀ کارگری بر دامنۀ کوه شمال کابل ا وجودی ک ه ب ن منطق اي

ه. ھای تنظيمی دور واقع بود، ضربات و تلفات سنگينی را متحمل گشت مرکز جنگ ارگر خان ه ک ا  من ک ودم، ب سازی ب

سازی در  چون خانه. مچرخاند کمی زندگی بخور و نمير خانواده را می چند بچه و دختر در قصبه زندگی کرده با درآمد

وا دان ھ ه اينطرف، گھگاھی راکتئیفاصلۀ نزديک مي د سال ب ل موقعيت داشت، از چن ی  کاب ر  پران دين ب ھای مجاھ

 .داد و ما کم کم با انفجارھا خو گرفته بوديم ميدان، ما را ھم تکان می

اط پايتخت تغثور و تفويض قدرت به تنظيم ھا مسير زندگی نسبتاً آرام قصبه نشينان را م ھشت  در آن .ر دادييثل ساير نق

یييتغ. کشيدند سازی جمع شده، انتظار ورود مجاھدين را می روز تمام کارگران در مقر خانه ا ب ه ب درت ک نظمی و  ر ق

هئیگرا گروه القوه در خان ه طور ب ه ب صبه محسوس نمی  ھمراه بود تا چند ھفت د سازی و ق ور در . ش ری ھشت ث درگي

سيم ھر و تق ز ش ار ساخت مرک ره و ت ز تي صبه را ني دگی ق ان، زن ين گرگ دی پايتخت ب ونين و . بن ری خ ه درگي يک ھفت

د سنگربندی گروه ارگران را پران ی، خواب راحت ک وا. ھا در نقاط بارز شھر و آغاز جنگ راکت دان ھ ه و ئیمي  روزان

ان . گذاشت سازی را در امان نمی گرفت که خانه استثنا مورد حملۀ راکتی قرار می بلا ل در مي ه جنگ، کاب در يک ھفت

 .ھا تا مرکز شھر مرگ آفرين بودند دود غليظی گم شده بود، تمام راه

رد صحبت می د يک روز صبح کارگران جمع شده بودند و از چه بايد ک سير اصلی. کردن وز بحث در م ان  ھن اش جري

د نيافته بود که راکتی بر مرکز خانه رود آم ا انفجار راکت، دو. سازی ف دب د ش وا بلن ه ھ ياھی ب اق. د س ر کف ات ا ب ا  م ھ

ده. از چند نقطه صدای دلخراش آخ آخ بلند شد. پروت کرديم د ما فھميديم که ع د، . ای زخمی شده ان وا روشن ش ی ھ وقت

ه) مجيد و عبدالرزاق سيد(دو کارگر . دھليزھا را خون گرفته بود ود شديداً زخمی و پای حسين خزان ده ب از . دار قطع ش

ررس راکت. سازی و قصبه به ويرانی پيوست وز به بعد، خانهآن ر ا در تي ام م ا تم یئیھ وب شليک م ه از جن دند   ک ش

   .قرار گرفتيم

جنگ در شھر مغلوبه شده بود و ما با ترس و وسواس گشت . فردای آن روز تعداد کمی از کارگران به وظيفه آمده بودند

رود آم و گذار می ی ف ار ديگر راکت ه ب رديم ک داختم. دک ودالی ان د، . من خود را در گ وا روشن ش ه ھ د ک د لحظه بع چن

ارگر را صدا زدم د ک ه چن ام گرفت ر. برخاستم و ن ا از مي د ام م جوابی نيام دن راکت در . عل ل از آم ری من  ۵٠او قب مت

ی. طرف دويدم با عجله به آن. زد نشسته چرت می ۀ سوخته و ب افتم تن دنم سخت می. سر او را ي د ب دی .لرزي اد بلن  فري

ا ۵٠کشيدم، ديگران جمع شدند و بعد از زير و رو کردن ساحه در فاصلۀ  ه۶٠ ت ان بت ری در مي افتيم  مت ا سر او را ي . ھ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

پردند ه خاک س ه می. عصر آن روز در ميان غوغا و سکوت، کارگران جسد او را ب ه ھم الی ک ستند، در ح ر گري  انجني

 وم نيست که برای دفن ما کسی پيدا خواھد شد؟ معل:سازی در صحبتش گفت ول خانهؤحسين مس

ا عده. کارگران ھر يک با فاميل شان به سمتی فرار کرده بودند صميم نھ ردا ت د ف یئیای که مانده بودند باي د  را م . گرفتن

ه دم در صحن خان د ق وز چن يد و ھن ر حسين رس د  بعد از چند لحظه انتظار، انجني ی در چن ه راکت ود ک ته ب سازی نگذاش

 .او را ھم به قصبه برده دفن کرديم. اش اصابت کرده، او را تکه تکه کرد یمتر

د فاميل. قصبه ھر روز راکت می خورد رده بودن دا ک دگی مشترکی پي رده زن اه ب ا پن د در  .ھا به زير زمينی ھ رفت و آم

آب قطع و نان پيدا . دشتافتن گرفت و چند نفر جھت خاموش کردن می ھر روز بلاکی آتش می. بيرون با مرگ ھمراه بود

 .ما در لحظات آرامی جنگ به حفر چند چاه اقدام کرديم و موفق شديم. شد نمی

ود سته ب ه شھر را ب ه . حزب اسلامی در جنوب راه ھای حمل مواد خوراکی ب شينان را ب ر جنگ، قحطی شھرن علاوه ب

اه. کرد شدت تھديد می ی پن ا در زيرزمين ا يکج وری چند فاميل که با م رد آرد را از ب د، آخرين گ رده بودن ده و  ب ا تکان ھ

اوريم. ھای برنج را پختند دانه وب شھر آرد بي سکل از جن ا باي ری ب ه . تصميم گرفتيم چند نف ان ادام دو روز جنگ ھمچن

د فردای آن چند نفری با بايسکل به چھلستون رفته، ھر يک چن.  ساعته نفس راحتی کشيديم٢۴با اعلان آتش بس . داشت

د. سير آرد خريداری و به طرف قصبه حرکت کرديم ا را توقف داده، گفتن سلح م ه : در پل گذرگاه دو مرد م ن آرد را ب اي

ل . بريد؟ و با قنداق تفنگ به کوبيدن ما شروع کردند ھای ربانی می پوسته دين فامي ھر چه عذر کرده قسم خورديم که چن

انی . زدند ھا ھمانطور ما را می لبالق بدون يک مثقال آرد در حال مردن اند، قسی زار افغ بعد در بدل ھر سير آرد دو ھ

 .گرفته، ما را رھا کردند

ار  دوازده نفر کارگری که در تخنيکم کار می. چند روز بعد باز ھم آتش بس اعلام شد اھی سرنوشت و ک کردند جھت آگ

دقبل از آنکه آنجا را ترک کنند، درگيری شديد. شان به تخنيکم رفتند ين حزب اسلامی و حرکت اسلامی شروع ش . ی ب

يکم می. نمايند ھر دوازده نفر خود را تا شام در گودالی پنھان می سلح وارد تخن رد م د م ا چن وتری ب ه م شود،  شامگاه ک

ا  د، ام کارگران طرف آنان در حرکت شده تا اجازۀ خروج بگيرن

وراخ يکباره از داخل موتر چند رگبار پياپی ھر دوازده نفر را س

ين می ازد سوراخ کرده نقش زم ان . س د از جري ا يک روز بع م

انده،  يکم رس ه تخن ر آتش سنگين خود را ب افتيم و در زي اطلاع ي

رديم ل ک صبه منتق ه ق ارگر در . اجساد را ب ام آن روز دوازده ک ش

 .دوازده قبر پھلوی ھم آرام خوابيدند

شتری صبه سرعت بي ا از ق ل ھ رار فامي ردای آن ر. يافت ف وز  ف

وخت ش س ه در آت د خان د و چن ابت کردن صبه اص ه ق ت ب ه راک ت. س ر راک ارگران در زي ا ک صبه ئیھ راز ق ه از ف  ک

وه اصابت می می ۀ ک ردن آتش می گذشتند و به دامن اموش ک ه خ د ب د کردن ان آتش. پرداختن ازل  سوزی در جري ا من ھ

 .قادر و نادر کاملاً به خاکستر مبدل گشتند سيد

ده می نه در ميدان. کردند ل محدود مانده بود که در زير زمينی ھا زندگی میدر قصبه چند فامي ه در  ھا طفلی دي د و ن ش

سه روز بعد که چند خانه با اصابت راکت آتش گرفته بود، چند نفری به خاموش کردن آن مصروف . ھا رفت و آمد راه

غ و . که ماينی ترکيده باشد نمثل اي. ناگھان انفجاری در جوار قصبه توجه ھمه را جلب کرد. بوديم ی دوم جي از زيرزمين

ود» گنگه«سيد محمود . فرياد بلند شد ده ب ن انفجار تکه تکه ش ود، در اي ه ب اوری خاشاک رفت ه خاطر جمع ه ب جسد . ک

 .سوختۀ او را شام ھمان روز دفن کرديم

م ه سازی سری می زدي ه. گاھی که جنگ کمی سرد می شد، به خان ا ک اعصر يکی از روزھ ه ئی تک تيرھ  از شھر ب

د. سازی رفتيم رسيد، پنج نفری به خانه گوش می رده بودن سياری را ب يای ب ود، اش م خورده ب د راکت . ھر چيز بر ھ چن

ود ده ب ن گردي ا پھ سياری در راھروھ اک ب ود و خ رده ب وراخ ک ا را س شيديم. ديوارھ ر ک رف س ر ط د . ھ تان تأکي دوس

ه  به مجردی. سازی شدند ا تاريک نشده بود که دو موتر افراد مسلح وارد خانهھنوز ھو. کردند که زودتر برگرديم می ک

تم رفت. حال ساخت اصابت مرمی به بند دستم مرا بی. ما را ديدند به سوی ما آتش گشودند ادی از دس تانم . خون زي دوس

 .آنان تمام تايرھای ليفتر را باز کرده، برده بودند. مرا کشان کشان به قصبه رساندند
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شيد شتری بخ دت بي دين، جنگ را ش تم و گلب ين دوس اد ب ه اتح ود ک ه ب ان نيافت صبه پاي تم در کلينک ق داوی دس وز ت . ھن

ه نيروھای اتحاد سياف از مسير خانه ه، خان سازی  سازی به سوی ميدان پيشروی کردند و با جنگ راکت و سلاح خفيف

ه از را پ قصبه نيز صدھا توپ و راکت. را کاملاً ويران نمودند ه گريخت ه خيرخان ان آتش شديد ب ا در مي ذيرا گشت و م

ود ھا بعد که به کابل آمدم، در خانه  مدت.آنجا به استالف رفتيم ده ب وری. سازی چيزی باقی نمان ود  ھشت ث ا ھست و ب ھ

  .آن را چور کرده بودند

  
 

 


